
 
 دولت بختيار از ديدگاه حسين هيكل

 نويسنده و روزنا مه نگار مشهور مصری 
 

 شاه در داخل ايران بدليل خرافه پرستی و اعتقا داتی آه بيشتر از آودآی او سر چشمه ميگرفت سخت از محمد رضا
د، او نهايت تلاش را  ترسيد، هيچگاه آسی از آنها را نكشت واگر افرادی در زندان از اين جماعت مردنیروحا نيون م

سازمان اوقاف عريض و طويل شاه دست در دست ساواك . بنحوی رضايت بازماندگان آنان را جلب آند ميكرد تا 
. ماهانه مليون ها ريال مقرری برای آخوند ها ميفرستاد   

ست مصدقی ها را  تا توان!شاه تنها از آمونيستها وحشت داشت و بدون دليل از مصدقيها و بقايای جبهه ملی نفرت 
غافل آه روزی اتحاد مذهبی ها و آمونيستها او را از پای در خواهد آورد و تلاش  . آزرد و مذهبی ها را پروبال داد 

مصدقي ها در آمك به اونيز ثمری نخواهد داشت چرا آه خود شاه مصدقی ها را به نيروئی درجه دو و سه تبديل آرده 
و صديقی را نمی شناخت ولی با تبليغات چپ ها و آمونيست ها زود با خمينی آشنا نسل جوان سنجابی و بختيار . بود 
.شد   

 بنويسند و روزی آه روزنامه ها نام  ها آلمه ای از مصدق مهشاه حتی بيست و پنج سال اجازه نداده بود آه روزنا
در بزرگ شده بود آه ديگر آسی نخستين دولتمرد سی سال اخير ايران را ، يعنی مصدق را چاپ آردند، نام خمينی آنق

. و بيگمان در اينكار شاه بيش از همه مقصر بود . نام مصدق را نديد   
خواندگان يادداشتهای من احتمالاً منتظر خواهند بود آه من چگونگی بالا گرفتن خمينی و سقوط پی درپی دولتها را در 

 ها نوشته اند هح ايام را آنگونه آه بوده است روزنامدر حاليكه به اعتقاد من شر. شش ماهه آخر سلطنت شاه شرح دهم
. ست و آار من نگاه به اين رويداد ها و يافتن دلايل انحراف جنبش مردم ايران و سقوط آن در دست آخوندها   

بهر حال روزی آه شاه مصمم شد از بختيار آه شا گرد مكتب مصدق و يك رجل يكدنده ولی نا آشنا برای مردم بود 
 ایه بختيار با وجود اخطار دوستانش، تنها به اين دليل آه می پنداشت مردم پاس سال. دولت را تشكيل بدهد بخواهد 

زندان رفتن و زجر آشيدن او را خواهند داد نخست وزيری را پذيرفت احتمالاً در هر يك از آشور های جهان سوم 
.  آزاده ، روشنفكر آه دشمن فاشيسم و استبداد بود انسانی. بختيار ميتوانست يك زمامدار ايده آل برای مردم باشد   

آنقدر به . جنگيده بود حتی روزگار جوانی همراه دوستش مهدی بازرگان با نازيها در فرانسه و با فاشيستها در اسپانيا 
تر از فرانسويها به: به من ميگفت. فرانسه مسلط بود آه سفير مصر در تهران آه خود پرورده فرهنگ فرانسه بود 

نخست وزير تكنوآرات ما بود آه يك چند زمام " عزيز صدقی " رفتارش تا حدودی شبيه به . فرانسه حرف ميزند 
بختيار از ايلی می آمد آه هفتاد سال پيش از اين . امور را در آغاز دوره تحول ناصری به ساداتی در دست داشت 

او ميخواست مشروطيت را در برابر يورش لا ا  بود و حمشروطيت را از گزند يورش استبداد پادشاه قاجار حفظ آرده
.  اعدام شده بودند  بدست رضا شاه پدر محمد رضا شاهپدرش و عموهايش اغلب. استبداد آيت االله خمينی حفظ آنند 

اغلب سر سلسله های ايرانی ايلياتی نبود، هميشه وحشت داشت آه مبادا روزی مردی  از چون رضا شاه آه بر خلاف 
. دختر عمويش ثريا همسر محبوب شاه بود آه بسبب نازائی از شاه جدا شد . ت ايران بپاخيزد و دعوی شاهی آند ايلا

 سا زما نی را آه با بپا آردن سا زما ن ا منيت دروا قعو پسر عمويش تيمور بختيار بر خلاف وی همه آاره شاه شدو
.شاه بيش از هر چيز بخاطر آن محكوم بود ، مثل يك غده سرطا نی در پيكر ايران گسترش داد   

 ريس داشت، در دولت دآتر مصدق يكچند رئيس اداره آار شاپور بختيار ، آه دآترای اقتصا دی و حقوق سياسی از پا
 به تهران احضا ر شده بود و بعد به آفا لت وزارت آا ر خوزستان بود ، ولی بسبب درگيری با انگليسی ها و آله شقی
.آه ازمهمترين وزارتخا نه های مصدق بود انتخاب شده بود   

ميگويند مصدق در ميا ن گروهی آه دور او بودند دو تن را بيش از همه دوست داشت و آنها را مثل فرزند خود 
دم هست روزی آه بعد از سقوط دآتر مصدق در مخفيگا هيا.ميدانست يكی شاپور بختيا ر و ديگری حسين فاطمی بود   

دآتر فاطمی با او ملاقات آردم ضمن حرفها ئی آه با هم زديم يكی هم مسئله آينده جبهه ملی و خط مصدق بود فاطمی 
وضع همينطور نمی ماند من بيرون ميآ يم و همراه با زيرك زاده ، صديقی و بختيار آه خيلی رفيق نظا می : گفت 
د و بختيار شهرگز اين آرزو به نتيجه نرسيد آه فاطمی روانه ميدان تير باران . رد آاری اسا سی صورت خواهيم داددا

با آنكه ثريا و تيمور بختيار بدفعا ت تلاش آردند . وصديقی و زيرك زاده نيز بهترين سا لهايشا نرا در زندان گذراندند
شاه آنند او زير بار نرفت و بمحض آنكه از زندان آزاد شد بار ديگر شاپور بختيا ررا وادار به توبه نامه نوشتن ب

نخست وزيری علی امينی آه نشانه هائی از آزادی و يكبا ر در زمان . مخالفت خود را با قانون شكنی شا ه ادامه داد 
ل مردم از اين گسترش آن بچشم ميخورد ، بختيار و بقيه جبهه ملی ميتينگی برگزار آردند آه شاه سخت از استقبا

آسی نميداند در ملاقات های شاه با بختيار . ميتينگ به وحشت افتاد و بعد از آن بود آه بار ديگر بختيار به زندان افتاد 
هنگام روی آار آمدن او چه گذشته ولی يكی از نزديكان شاه در قاهره بمن گفت محمد رضا شاه از رفتاری آه با 

    بهرحال .   بوده و در مذاآره خود با بختيار به او اين نكته را گوشزد آرده استنش داشته پشيمانرامصدق و طرفدا
های بحران در جا ی ديگرِ بود و مردم مسحور يقه ه بختيار برای فرونشاندن بحران از آنجا آه ريشبا همه تلاشهای  

.د ، آار به جائی نرسيد چرآها ، از لباس تميز و صورت اصلاح آرده و جملات ادبی بختيار چيزی نميفهميدن  



مان ميكردند آار از گروشنفكرها و طبقه متوسط هم آه بختيار را دوست داشتند يا شهامت اظهار عقيده نداشتند و يا 
حال آنكه همان روزها من در مقاله ای . ت آنها تاخيری در تسلط خمينی نخواهد انداخت  آار گذشته است و اقداما

فكران ايرانی با بختيار همدلی آنند او احتما لاً با قدرت بيشتری جلوی خمينی ظاهر خواهد نوشتم اگر فرزانگان و روشن
چاره ای بجز سازش با او را نخواهد داشت ولی حتی ارتش آه يگانه اميد بختيار بود نيز به توصيه آمريكا شد و خمينی 

......ئيها بختيار را تنها گذاشت و بعد   
.هی ، زير اطلاعيه ای آه ارتشبد قره باغی رئيس ستاد وقت ارتش صادر آرد نشستآخرين جمله با عنوان شاهنشا  

اما .  آرد آه آسی را بفرستيد تا ارتش را به او تحويل دهيم  خطابقره باغی ، بازرگان نخست وزير منتخب خمينی را
بود بلكه همه سيستم و همه ارآان تنها ارتش متلاشی نشده . در واقع ارتشی بجا نمانده بود آه به آسی تحويل داده شود 

گوئی ناگهان ملتی بدل به سنگ شده بود . دولت ايران از هم گسسته بود ، و زندگی ايران بحالت سكون در آمده بود 
         .افسونی از جادوگری آه اين بار روح االله موسوی خمينی نام داشت 


